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اعوذ باالله من الشيطان الرجيم

بسم االله الرحمن الرحيم

ى لمقاب الى كانت المادىري و شرفا نو أشدىصوركلما كانت ال:ذكر اجمالي

ىو ظلمىو خس! انفعالااشد لها 

كنند نسبت به كيفيت مي مرحوم آخوند در اين جا مطرح ي كه اين بحث

بال صورت به اشكال مختلفه و به انفعال ماده از صورت و ميزان ارزش ماده در ق

 بسته به صورت نوعيه همان هر شيئانواع مختلفه طبيعي است كه آن ماده نوعيه 

وصيات جسميه يا همين طور خصوصيات صكند از نظر خميشيء تشكل پيدا 

.غيرجسميه و مثاليه

 من مسئله صورت مثالي و ماده و بدن مثالي را هم ، و بحثاين تعبيردر 

او  هيولاي اوليه كه از .نم كه بحث وسيعتر و شمولش بيشتر بشودكميداخل 

شود در وجود خودش همان طوري كه عرض شد داراي  مي المواد ىتعبير به ماد

شود تا ميابهام محضه است البته اين مطلب بنابر مبناي معروف و مشهور مطرح 

ن بشود و هست روشمياگر نسبت به اين مسئله نقض و ابرابعداً اين كه خب 

قبلي و آن بحث كنم با توجه به ميكيفيتش بيان بشود من به طور كلي تعجب 

!دوكه در بحث قبلي داشتيم اين مسائل در اين جا چطور بايد مطرح بشميتقسي

گرچه بسياري از اين بحث امروز تمجيد كردند و تقريرها خيلي او را عظيم 

واهد شد كه مسئله شايد غير از شمردند ولكن حالا در انتها براي رفقا روشن خ

.اين باشد

 الشيء و آن ى المواد اين حقيقىكلي در هيولاي اوليه و مسئله ماد به طور 

اي دارد كه بر آن هيولا به عنوان ابهام حاكم و نوعيتش به همان جنبه صوريه

ءخب داراي ابهام محض است داراي خلاغالب است و به واسطه اين مسئله 
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 محض است حالا محض خب محوضت را حتي ما قصنمحض است داراي 

هيچ نوع تشخصي ندارد در او ظلمت و از خود نياوريم قريب به محوضت و 

كار خلاف و اينها بلكه به عنوان عديم شرور به اصطلاح شر نه به عنوان مثلا 

ديم النورانيه و به اين عنوان خب بر اين هيولا و بر اين ماده آن هم الفائده و ع

آيد و مي مرحله ابهام درهست كه از آن است و به واسطه صورت نوعيه حاكم 

 و اقسام متنوعه گيرد و آن جسميتش باز به اجسامميحالت جسميت به خود 

شود تا اين كه اين اجسام خارجيه از ضم و ضمائم و تركيب در خارج ميتبديل 

ورت بنديش كند اين حقيقت هيولاي مبهمه است و كيفيت صمياين تحقق پيدا 

و تنوعش در انواع مختلفه كه در آن جا به تناسب آن صورت نوعيه خود او هم 

زند فوائد مختلفي از او به ميكند و بعد آثار مختلفي از او سرميتشكل پيدا 

اي  است آيد هر كدام از اين آثار و فوائد به واسطه همان صورت نفسيهميوجود 

رت نفسيه دارد فرش هم صورت نفسيه كه بر او حاكم است خود كتاب هم صو

 صورت نفسيه دارند منتهي در آن صور نفسيه هر چه آن صورت فلزات همدارد 

 حالا اين معناي !تر باشد طبعا خود آن شيء هم لطيفتر خواهد بودنفسيه لطيف

تر را من زود گفتم اين را فعلا شما در نظر نگيريد به آن جنبه صلابت آن لطيف

هر چه آن صورت نوعيه از مراتب تجرد دورتر باشد استقلال آن توجه كنيد كه 

قويتر ميجهت مادي قويتر است سنگ استقلالش و تشخصش نسبت به جسم نا

بينيد كه از يك ماده مينسبت به حيوان لذا مياست و محكمتر است آن جسم نا

توانيد بشكنيد يا فرض كنيد كهميقوي برخوردار است ولي شما چوب را زود 

تواند مييك چوب ،آن فسادي كه در گوشت هست آن فساد در چوب نيست

بعد از دو ين طور كنار باشد ولي يك تكه گوشت اگر يك كنار باشد همماهها 

گيرد اين به جهت آن نزديك مي به خود بواراضمحلال و كم كم حالت روز 
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شود و مي آن صورت كه لطيفتر بودن ماده است به واسطه صورت حيواني با خود

تواند آثار بقا را در خود نگه ميتواند در خود نگه دارد كمتر ميآن آثار را بيشتر 

.دارد بر عكس آن صور سلبيه و صور نوعيه مستبعده از آن جنبه تجرد

كنند دليلش يك نوع تقابل مي دليلي را كه مرحوم آخوند در اين جا ذكر 

بين جهت قابلي يعني هر چه جهت فاعلي نسبت به بين شدت صورت نوعيه و 

جهات فعل كاملتر باشد جهت قابلي نسبت به جهات قابليت بايد تمامتر باشند و 

هر چه جهت فاعلي در تأثير قويتر و شديدتر باشد طبعا آن جهت قابلي بايد در 

 بايد ،ظلمت و كدورت و شرور و عادميت جهات كمالي علت صورت است

عناي قويتر بودن يعني از دست دادن آن قواي وجوديه كه مثل سنگ قويتر باشد م

 واقعيتي است خارجي كه واي اند او را نگه دارد اين يك مسئلهفرض كنيد كه بتو

كنيم كه در قرآن هم نسبت به او تذكر داده ميما آن را به حسب ظاهر مشاهده 

(βÎ¨ه ككنند ميشده است كه راجع به قلوب انسان وقتي كه تشبيه  uρzÏΒÍοu‘$yfÏtø: $#

$yϑ s9ã�¤fx� tFtƒçµ÷Ζ ÏΒã�≈ yγ÷Ρ F{$#4¨βÎ) uρ$pκ ÷] ÏΒ$yϑ s9ß,¤)¤±o„ßlã� ÷‚uŠsùçµ÷Ψ ÏΒâ !$yϑ ø9 $#4¨βÎ) uρ$pκ ÷]ÏΒ$yϑ s9

äÝ Î6öκ u‰ôÏΒÏπuŠô±yz«! تر تر و سختلبانسان را از سنگ هم صكه اين حتي دل $#3١

تر نداريم از لبديگر صنها از سنگ كه از سنگ كه گويد ايميكند خدا ميقلمداد 

تواند آنها مياين سنگهاي سفت گرانيتي كه فرض كنيد كه چكش هم به سختي 

را به نظام دربياورد خب چقدر اين سنگ سنگ سختي است ولي در قبالش شما 

ين صورت نوعيه بينيد خاك نرم است از اين گذشته آب خيلي نرم است امي

كند هر چه اين صورت نوعيه رقيقتر بشود و ميلبيت ايجاد  اين صنفسيه است كه

74قسمتي ازآيه ) 2(سوره البقره -1
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لطيفتر بشود اين آمادگي براي تغيير و تبدل در او بيشتر خواهد شد  اگر اين 

توانيد كنار سنگ بگذاريد و ميسنگ بخواهد تبديل به شجر و يك ميوه بشود ن

 نرم  سنگناش برود نه بايد اي درخت را هي آب بدهيد و اين ريشهبعد اين

بشود بايد آمادگي پيدا بكند و تبديل بشود به فرض كنيد كه خاكهاي عادي تا آن 

خواهد ميخواهد استعداد ميكه بتواند ريشه ارتزاق كند اين ارتزاق بستر مناسب 

و بين جسم مياين ارتزاق بايد يك نوعي سنخيتي پيدا بشود بين جسم نا

انتقال تحقق پيدا بكند اين ميبه جسم  ناميتا يك انتقالي از جسم غيرناميغيرنا

به واسطه همان كيفيت نفسي است كه بر اين حجريت حاكم است و در اين 

كند ميكند و نفس به واسطه لطافتي كه پيدا ميانتقال خب تغيير و تبدلاتي پيدا 

كند و جذب  و آن قدرت و صلابت را بيشتر از ميبيشتر او را در خود هضم 

آخوند به شرور و كنند مرحوم ميگيرد كه ديگر در اين جا تعبير ميخودش 

 اين صفات استقلاليه و صفاتي كه باعث تشخص شيء ظلمت يعني ظلمت

كند روي اين جهت ما مي استحكام خاصي برخوردار يكشود و او را از مي

اي كه انسان داراي نفوس  بله فرض كنيد كه به همان اندازهتوانيم بگوييممي

تلفي است از مرتبه ظلماني به مرتبه نوراني به همان مقدار داراي ابداني هست مخ

ظلماني به مرتبه نوراني يعني اين ظلمت خود اين بدن براي خودش به از مرتبه 

شود و وقتي كه آن نفس از اين بدن فاصله ميميواسطه نفس داراي يك استحكا

رود اين به واسطه مي و از بين دگردميبوار دچار بينيم كه اين بدن ميگرفت ما 

.جدا شدن نفس از بدن است

 اين مسئله را به عنوان تتميم مسائل سابق  خب روي اين قضيه فقط ايشان

خواستند ذكر بكنند كه آن چه را كه ما در جنبه معلوليت و در جنبه ماده بدن و 

ت است است تا اين مقدار قضيه درسكنيم معلول نفس خود او ميجسم مشاهده 
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پذيريم و قابل قبول هست و خصوصياتش همان طوري كه ايشان مياين مقدار را 

فرمايند به همين كيفيت هست صحبت در اين است كه آن چه كه اختلافي كه مي

در اين مسئله هست اين است كه ايشان از اين قابليت براي نفوذ نفس و صورت 

ادميت و عديميت د شرور يعني عكننميكنند و تعبير به ظلمت ميتعبير به شرور 

تواند او را نگه دارد در باب تفاعل مياي كه در قابل وجود دارد و اين نقاط فعليه

رض خوانديم كه فمياي در آن جا ما اگر آن جا شما يادتان باشد يك مطاوعه

الحجر  او كسر زيد  در باب انفعال فانضربكنيد كه ضرب زيد عمراً آن هم

تواند تام باشد بايد سنگ مطاوعه ميعليتش نعلت درمطاوعه نباشد كه تا فانكسر

شد تا اين كه اين ضرب بتواند تأثير كند شما اگر فرض كنيد كه آهن را داشته با

 زور اگرگويد حالا باز هم بزن ميايستد ميهر چه هم بزنيد مطاوعه ندارد صاف 

صاف دو نصف رسانيد كه چاقو به پنير ميداري بزن ولي وقتي كه فرض كنيد 

 وقتي ،دهد براي اين مطاوعهميشود خيلي راحت خودش را در اختيار قرار مي

شود ميبينيد اين سنگ نميزنيد ميزنيد هر چه چكش ميكه به سنگ گرانيت 

اين مطاوعه ندارد ولي وقتي كه نه به بعضي از سنگهايي كه خب اينها جنبه 

شود اين مطاوعه ميزني دو نصف ميزها تق كلسيم ايشان بيشتر است از ساير چي

!در آن قويتر است اين قبول تربيت در آن بيشتر است

فرمودند بعضي از ميآوردند مي مرحوم آقا گاهي از اوقات يك تعبيرهايي 

آدمها هستند عين سوسمار هستند اين سوسمارها سوسمارهايي است بزرگ و 

گيرند مي كه قتيو خيلي قوي هستند وفلان اينها يك دندانهاي خيلي قوي دارند 

شدند ميكنند و بعضي از اينها اتفاقا كنار دجله و آن جاها هم ديده مياصلا ول ن

رفت سفر با همان اسب و فلان و اين ميگفتند كه يكي از دوستان ما داشت مي

كرد وقتي كه در نجف بودند داشته ميحرفها پيرمرد بود براي مرحوم آقا تعريف 
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بيند يك زارعي از همان جا كه مينشيند يكدفعه ميفته سامراء كنار سامرا رمي

زند ما رفتيم جلو ديديم يكي از اين سوسمارها بيل كرده ميكاشته داد ميهندوانه 

اين بيلي كه دستش بوده به زارع با , به زارعحمله كنددر دهانش سوسمار آمده 

كند بابا اين مياين گاز گرفته و ول نطرفش فشار داده دسته بيل و بساط و اينها 

آهن است ولش كن هر چه اين هي بكش هي آن بكش آن بكش يعني حتي بيل 

كند كه اين بيايد و چيز كند و همين طور سفت گرفته بود و زورش ميرا ول ن

هم زياد و ديگر ما خلاصه آمديم و اين قدر هم سنگ و فلان و اين حرفها به او 

گفتند بعضي از اين مي به اين طرف.فت و ديگر نيامدصه رزديم ول كرد و خلا

 وقتي به يك چيزي !شود تربيت كردميآدمها اين جوري هستند اصلا اينها را ن

 چنان عين آن !آيدميدرنهست اش كلهكه در  دربيايد آن نچسبند جانشامي

كند و همين طور زمخت و همين طور ميسوسماري كه بيل را گرفته نه ولش 

.دهندميفت بر يك چيزي هستند و كارهايي انجام س

اين خيلي مورد نظر مرحوم آخوند بايد اين جور خلاصه نفوس مستعده را 

منتهي استعداد در توقف نه استعداد در تبدل و در تغير در توقف و ايستادن و 

كنند از آن چه ميحركت نكردن ماشاءاالله نمره ايشان صد است صد هيچ تنازل ن

تاكم بالخير و كرد واذكرو ماصطلاح بوده يكي از اين افرادي كه فوتكه به 

بركاتي يك ات و هطرّبالاخره فوت كرد همين جاها بوده اواخر عمر هم يك 

گفت كه من راجع به ميكرد ميفرمودند بله يك شخصي نقل رار چيزهايي اص

بنده  مطرح كرده گفت آقا مسائليچه حرفهايي زده چه كه  گفتم نوشته هايش

از فضلا و علما است هم شناسم آن شخص گفت آن شخص ميايشان را 

گفت در يك جرياني سر يك كتاب و فلان ميشناسم ميگفت بنده ايشان را مي

گفتم آقا اين به درد مياين حرفها سر يك فونت ما با هم اختلاف نظر داشتيم من 
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كردم آقا اين الان يمگفت نخير اين خوب است هي من استدلال ميخورد مياين 

گفت نخير اين خوب است مياين فونت اين الان مناسب با اين مردم اين را 

گفتم بابا بلند شويم برويم ديگر چه بگويم اين مغازه ها را از دم اين سه راه مي

دهيم اگر از اينها سه ميموزه بگيريم برويم تا دم صفائيه اگر اين دو تا را نشان 

گفت مي!گفتيد قبول هزار مغازه كه اين بهتر است هر چه شما نفر گفتند از اين

گويم اين بد است مينخير اگر از اول قم تا آخر قم بگويند اين بهتر است من 

رسد به همان چيزهايي مي آخر كارش هم !خب اين  عين همان سوسمار است

هم بيايد پيغمبر اگر كه ديديد چه نوشتند و اين عين همان سوسمار است اين آدم 

كتاباً لاتظلوّا  اكتب لكم ى و كتفبدوابگويد آقا من گفتم كه فرض كنيد كه ايتوني 

گويد بيخود كرده آن كارش بيخود بود يعني اگر خود رسول االله هم ميابدا ١بعده

يك همچين آدم خب بايد ولش گويد نخير يك همچنين كاري نكرده ميبيايد 

 آن سوسمار كه بيل را گرفته هر چه در  عين في امان االله اين قضيهكرد ديگر

زنند بابا بيل را ول كن بيا مرد را بگير يك چيزي گيرت بيايد پاچه را ميسرش 

تواني بخوري بابا آن كه آهن به ميبگير كله اش را بگير نه بيل را آهن كه ن

ها اين خورد آهن را گرفتم بايد همين را از دستش بكشم خب خيليميدردت ن

 هستند و اين قسم هستند خب حالا اين هم يك جور است يك قسم جوري

 آن طرف و ، آن طرف بيفتد اگراست خدا واقعا رحم كند به آدم كه آدم نيفتد

شود ميشود آن سوسمار كه ديگر هيچ كاريش نميختم االله علي قلوبهم باشد 

.شود برخورد كردميكرد هيچ نوع ن

ي عجيب است يعني تمام بيست و  خيلي مسئله مسئله عجيبي است خيل

1 ابواب ما يتعلق بارتحاله الي عالم البقاء صلي اله عليه ما دامت الارض والسماء باب 22 بحار الانوار ج -1
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كند كه حق را ميكند كه حق را باطل كند يك دقيقه فكر نميچهار ساعت فكر 

ندازد مغز نيست اين چيزهاي اميبگيرد بيست و چهار ساعت اين مغز را به كار 

دانم ميديگر است كه حق را باطل كند اين ور برود آن ور برود كتاب را باز كند ن

يدا كند فلان حرف را پيدا كند يك چيزي به نظرش برسد توجيه  را پنقلفلان 

دهد اين يك مرضي مينجام د كند بيست و چهار ساعت اين را اكند تأويل كند ر

است است واقعا اين يك مرضي است براي آدم دو دقيقه فكر كند بابا اين حق 

اني خواهد اين خودش يك چيزي است اين هم يك داستمي راحت اين را بپذير

رسد و اين مسائلي ميدارد ديگر براي خودش كه آدم چطور اينها به اين جا 

.است كه آدم بايد فكر بكند

لواساني آقا سيد علي علي آقا سيد  يك دفعه ما رفته بوديم خدمت مرحوم 

، عهد حضوري كه نه، ذكري عهد؟ هست سركاريحضورف عهد لواساني معر

 بود خدا بيامرزد  صفا و صافيود آدم باعهد ذكري خب ايشان آدم خيلي خوبي ب

او را باسواد هم بود من نسبت به سوادش اطلاعي نداشتم تا اين كه در اواخر 

اي از ايشان ديدم كه نوشتند كه متأسفانه آن نامه به زمان مرحوم آقا من يك نامه

را من داشتم خواست آن نامه ميما نرسيده از جمله چيزهايي كه خيلي من دلم 

 البته  نقد و اينهااي ايشان داده بودند در نقد بعضي از مطالب ايشان درنامهيك 

خب نقد ايشان جا نداشت ولي من نامه را ديدم عالمانه نوشته شده حالا كاري به 

 اهل وشود آدم اهل تأملي مي نداريم ولي عالمانه نوشته شده و معلوم محتوا

اي بود از خاطرات و تجربياتش هبسيار جالبي داشت گنجنيفضلي بوده و مطالب 

كرديم مرحوم آقا هم من يادم ميكرديم خيلي استفاده مي از آن استفاده كه ما

 ايشان نوشتند آنهايي كه به اصطلاحميآوردند منزل ميمطالبي كه خيلي است كه 

نوشتند با همه افراد بوده با همه اشخاص بوده خلاصه كشكولي ميگفتمي
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رسيده ميلطايف و حكايات و از جمله مطالبي كه به عرض آقا داشته از طرف و 

ما يك روز خدمت ايشان بوديم ايشان يك قضيه اي از مرحوم آقا شيخ حسين 

فرمودند كه با پدر ما مرحوم ميمشكوري نقل كردند كه در نجف بودند و ايشان 

م مرحوم نائيني يا يكي ديگر من در اين جا شك داربله ببخشيد از مرحوم 

به نظرم آقا ميتوانم بگويم دقيقا يا مرحوم نائيني يا مرحوم آقا شيخ علي قمين

چند يعني يك  ملا حسينقلي همداني آخوندبوده كه از شاگردان ميشيخ علي ق

گفتند كه مي بوده نقل كردند و حسينقلي همداني ملا آخوندصباحي هم پيش آقا 

يخ حسين مشكوري در صحن در يك صحبت فقهي كه بين ايشان و بين آقا ش

رفتند و بسيار به زهد معروف بوده ميخوانده در نجف و خيليها هم مينماز 

رد و نه اين و نه آن همديگر را قانع يگصحبت فقهي بوده و دو نظر مخالفي درمي

آيند منزل و ايشان هم ارتباط داشته با آن مرحوم مشكوري يعني ميكنند مين

شب بود ديگر همه خوابيده 12گفت ساعت ميايشان ،نيآقاي آقا سيد علي لواسا

بودند يك مرتبه من در منزل بودم در منزل در پشت بام بودم يكدفعه ديدم در 

 شب هواي گرم و خيلي گرم بود در پشت بام 12زنند ساعت ميخانه را دارند 

گفت آقا شيخ حسين مشكوري از پشت بام آمد پايين و رفت دم در ميبوديم 

دانم مي آمد ديد كه ايشان است عرض كردم من دقيقا ن12نيد كيست ساعت ببي

مثلا كسي ديگر بوده بوده ياميكدام يك از علما بودند نائيني بوده آقا شيخ علي ق

ولي فرد معروفي بوده آمد ديد اين است گفت آقا خواب بوديد گفت نه داشت 

ي اگر هم خواب هم هستيد من من گفتم حت، وليبرد گفت ببخشيدميخوابم 

كنم و اين مسئله را به فردا موكول نكنم من رفتم در منزل و مدارك شما را بيدار

را كه نگاه كردم ديدم حق با شما بوده و گفتم كه اگر من اين را امشب بميرم بر 

آن ماند كه من يك حقي را كه متوجه شدم با شما در ميذمه من بر گردن من 
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!از اين كه بميرم امشب بيايم به شما بگويم كه حق با شما استبحث كردم قبل 

... ببخشيد از خواب،خداحافظ شما

شما ببينيد اين روش روش بزرگان بوده چقدر اينها مواظب بودند چقدر 

 بپذيرم حق است ،اي هستمواظب بودند كه يك حقي ضايع نشود و يك مسئله

ع عوض شده است ها خيلي لي خب اوضابايد پذيرفت بپذيرم اما اين كه ما خي

 سياه سفيد شده سفيد سياه شده كه يك شخص اين قدر آدم صلاًعوض شده ا

شما نگاه نگُهايشان كنم در جمي من خيال اندبعد مرحوم آقا اين قضيه را نوشته

را ميكنيد اين قضيه را چون يادم است ايشان آن موقع اساميكنيد ببينيد پيدا 

 متصدي اينها است خود من كه داشتم اين را  كهه حاجي بگوييمنوشتند بايد ب

كردم برنخوردم به اين داستان اتفاقا خيلي هم خوب بود كه اين قضيه را مينگاه 

تأليفات ولي فراموش كردم شايد بعد بياورم اين مسائلي است كه آوردم درمي

 به يك حق  يك وقتي آدم!خيلي براي ما مهم و حياتي است رعايت اين قضيه

شود ميگويد آقا نظر من اين است فلان نميرسد ميرسد نميرسد خب نمين

گويد اِ ميفهمد آن وقت حالا نفس ميرسد و ميكند يك وقتي نه ميتحقيق هم 

كند اين بازي درآوردن ميشود شروع ميشود اين فلان ميحالا شكست نفسي 

....مختلفاطوار ين طور با هم

اين كلام مرحوم آخوند بر م حضورتان خب علي كل حال  عرض كن

ي نسبت به ماده لّاساس مسئله جسميت و اينها از يك جهت كه صورت جنبه عِ

دارد كلام ايشان قابل قبول و به هر مقداري كه صورت جنبه فعليت پيدا كند 

جا كند تا اين ميگذارد و او را به جنبه خودش نزديكتر ميبيشتر تأثير در ماده 

دهيد و عنوان ظلمت ميمطلب درست اما اين كه شما عنوان شريت به او 

 زيرا مسئله شر بودن و ظلمت .دهيد براي ما قابل قبول و پذيرش نيستمي
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گردد در حالتي كه در مثال جنبه عدميت ميداشتن به جنبه عدميت يك شيء بر

رود و جنبه مين شود از بيميهي به واسطه صور نوعيه نورانيه و مجرده تقويت 

كند شما كه الان سنگ ميآن تجرد و آن اشتداد وجودي و نوري بر او غلبه 

آييد ميبينيد سفت بودن كمال نيست براي او كه داريد گرانيت را سفت مي

حجريت بر او محكم است و الان چون صورت گوييد كه اين خوب است و مي

دارد و شكل ميقواغالب است اين حجريت متصلب و مستحكم است و يك 

ين صورت حجريت الان او را به اين كيفيت درآورده است و دارد نه اين نيست ا

آيا اين ممدوح است آيا اين براي اين تلبس به آثار و صفات مختلفه به صفات 

مستحسنه و ارزشها آيا اين صورت صورت ممدوحي است يا آن كه نه اين يك 

يمه در او بيشتر است از جهات صورت مستبعده است كه اتفاقا جهات عد

غيرعديمه و به واسطه سنخيت بين علت و بين معلول جناب مرحوم آخوند مگر 

فرماييد كه بايد صورت آن ماده را به خود نزديك كند و قابليت او ميخود شما ن

كه ماده سنخيت نسبيه با اين صورت نوعيه برقرار نكرده ميرا داشته باشد تا مادا

تواند بين آن صورت و بين ماده  ارتباط مي در خصوصيات چطور است در آثار و

برقرار كرد تا اين ماده از نظر لطافت و تجرد وجودي به مرتبه مناسبي نرسد كه 

تواند در او تأثيرگذار باشد تا اين ماده از نقطه نظر لطافت ميصورت ناميه ن

جسم روح و اتصال گوييم ارتباط ميقابليت براي اين ارتباط جسم حالا حلول ن

روح و اشراف روح را نداشته باشد خب اين جنبه لحميت و امثال ذلك كه 

كنيد از تمام اعضاي بدن ميتواند آن قابليت را داشته باشد فلذا شما مشاهده مين

آن عضوي كه با روح ارتباطش بيشتر است مغز است از همه اعضاي بدن از 

اخن اين ارتباطش با روح كمتر است ناخن و آن كه از همه دورتر است ناخن ن

آيد و بعد مو است اين مو را قيچي ميكنيد هيچ دردتان نميشما ناخن را قيچي 
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رسد به اين فرض كنيد كه بشره كه بشره باز ميشويد و بعد ميكنيد ناراحت نمي

رسد به آن بشره پايين تر لحم و بعد به استخوان تا اين مينزديكتر است و بعد 

رسد به سلسله اعصاب از همه ميمساري و قلب و اينها هر كدام از اينها تا كه آن 

اعضا به روح نزديكتر در بدن يكي ماقبل به آخر آن سلسله و شبكه عصب است 

تواند ميرشود و همين طوميمتألم كند ميكه به مجرد برخورد شما را تحريك 

و به شما منتقل كند اين آن خصوصيات و آثار جانبي و خارجي را به خود بگيرد 

شود حساستر و لطيفتر و ظريفتر و از ميرسد آن مغز ميعصب وقتي كه به مغز 

توانيد با يك پمپاژي ميافتد شما ميهمه اعضا به روح نزديكتر لذا قلب از كار 

بتوانيد خون را بگردانيد كبد از كار بيافتد فرض كنيد كه با يك جزء متابوليكي كه 

ليسم را ايجاد بكند و آناليز كند و تجزيه و تركيب كند آن موادي را كه بتواند متابو

 جزء تقسيم كند كليسم را بگيرد يد را بگيرد فلان را بگيرد و 120خورديم به 

توانيد يك دستگاه به جايش ميپروتئين را همه را يكي يكي جدا بكند شما 

كه آن به روح برگردد توانيد چيزي بياوريد ميبگذاريد ولي به جاي مغز شما ن

كنند نيم ميتوانيد حذف كنيد روده را فرض كنيد كه جراحي ميشما روده را 

دارند بعضي ها هستند به لاغري حتي ميدارند يك مترش را برميمترش را بر

زنند در اينها خب اين يك ميچيزيدارند يا يك ميفرض كنيد كه اينها را بر

آيد ولي اگر مغز از كار ميشكلي پيش نمترش حذف شد نيم مترش حذف شد م

آن وقت نگاه به شود ميبيافتد ديگر روح ارتباطش با بدن در اين جا قطع 

سلولهاي مغز كنيد سلولهاي مغز آسيب پذيرتر از همه سلولهاي بدن هستند حتي 

از سلولهاي عصبي هم آسيبشان بيشتر است دقت و ظرافتشان بيشتر است چرا 

آورد آن را وسيله ارتباط بين روح و بدن قرار بدهد مي نچون يك قلب را خدا

آورد قرار بدهد فلان قسمت مربوط به حافظه است فلان قسمتش ميمغز را 
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مربوط به استعداد است فلان قسمتش فرض كنيد كه مربوط به سمع است فلان 

قسمتش مربوط به ديدن و شنوايي و همين طور قسمتهاي مختلف و خب 

هنوز اي هنوز در مغز وجود كه دارد كه هنوز ناشناخته است ختهقسمتهاي ناشنا

 مخچه كه تقريبا حدود دو سانت در دوسانت ناشناخته است اين قسمت بالاي

گويند كه مركز حساسي است كه مياست آن هنوز به عمق آن پي نبردند ولي 

 شما حروتواند كنترل كند اين ارتباط بين سلول و بين ميخود آن تمام مغز را 

بينيد كه دقيقتر است لذا از همه جهات اين محافظتش بيشتر است يك پرده مي

رود ميروي مغز افتاده كه اين را محفوظ نگاه دارد چهار رگ از قلب به مغز 

براي اين كه بيشتر بتواند كنترل كند چهار دقيقه اگر خون نرسد سلولها از كار 

شاكله بدن اين چيز شده براي اين كه آن دانم محافظتي كه تمام اين ميافتند نمي

رقيقترين خون عميقترين خون اولين خوني كه تصفيه شده از ريه آمده در قلب 

اول بايد به مغز برسد بعد به ساير اعضاي بدن برسد خب اين به خاطر چيست 

اين به خاطر جنبه شروريتش اين اوصاف و آثار را دارد يا به خاطر جنبه كمالي 

 كدام يك از اينها پاي شما آيا اين شرافتش بالاتر است كه به !را دارداين اوصاف 

ا اين سلولها اين فرض  يا به هر جا برود يا اين مغز سربتوانيد بزنيدميهر جا 

بكنيد كه خصوصياتي كه دارد و كدام يك از اين دو تا بيشتر آسيب پذير است آن 

.ين چيزهاگيرد اين آسيب پذيرتر است يا اميناخن شما كه 

 اين مسئله به اين كيفيت نيست كه در اين جا به اصطلاح مطرح است آن 

كه هست در اين جا اين است كه عكس قضيه است هر چه جنبه تجرد صورت 

 اين جسم و هم سنخ كردن درنوعيه نسبت به مراتب تجرد قويتر باشد تأثير او 

كس آن چه را كه گفته آن حيثيت قابلي را به حيثيت فاعلي بيشتر خواهد بود ع

اند البته نه به اين اجي هم به همين كيفيت تقرير كردهشده است البته مرحوم ح
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كنم اين جنبه نوريت و جنبه تجردي كه در اين جا ميكيفيت كه من عرض 

شود كه قابل را به آن مرتبه خود نزيكتر كند و آن ميهست اين جنبه تجرد باعث 

كنيد كه ميخصوصيات نوريه كند لذا شما مشاهده خصوصيات سلبيه را تبديل به 

گيرد و آن مطاوعه را به حد كمال ميآن نفس و روح است كه بدن را در اختيار 

تواند ميرساند يك انساني كه از اين مسائل عاليه و راقيه برخوردار نيست نمي

و د بخواهد انجام بدهبر صلبيت بدن نفس خود را به كار بگيرد آن آن چه را كه 

تواند ميتواند به استخدام بگيرد نميكند او را نميگيرد اضافه ميبدن را به كار 

جنبه مطاوعه را در او تشديد كند ولي همين نفس وقتي كه صورت نوعيه اش 

تغيير پيدا كرد به مراتب تجرد رسيد يا به مراتب مثاليه غير از مراتب نورانيت 

گيرد خصوصيات ماديه را از او سلب ميتيار بينيد اين بدن را در اخميرسيد شما 

دهند تصرفاتي ميد انجام ندهد كه ساير افراميكند كارهايي از اين بدن انجام مي

.كنندميكنند كه ساير افراد نميدر اين بدن 

كند توليد ابدان ميرود طي الارض ميرود روي هوا راه مي روي آب راه 

شود ميشود از ديوار رد ميو التيام و اينها لق خكند فرض كنيد كه باعث حالامي

شوم تا بخواهم بروم صاف اين ميشود چطور الان من رد نمياين كه از ديوار رد 

كني اِ آن طرف ميآيد يكدفعه شما نگاه ميخورد به ديوار ولي آن ميپيشاني 

 سلام عليكم حال شما خوب است اين كه الان اين گويدميديوار پيدا شد 

 اين ؟لبيت چه شد؟ اين صدهد اين حيثيت ماده چه شدميتي را انجام حيثي

ستخوانها پس كجا كه در اين بدن بود كجا رفت اين اصلبيت و اين استقامتي 

شود به واسطه مي آن جنبه مطاوعي در او قوي ؟ كجا رفتدريرفت سر اين ق

ي دارد اشتداد صورت نفسيه و صورت نوعيه اين اشتداد صورت نوعيه جنبه عل

كند و او را به هر كيفيتي كه بخواهد ميگيرد و در خود هضم ميآن بدن را 
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600 كيلو به 60كند گاهي وزن خود را از ميآورد گاهي روي زمين حركت ميدر

تواند به نحوي تقويت كند كه ميتواند تغيير بدهد آن جنبه تراكم را ميكيلو 

كه باعث بشود كه آن ميزان برود بالا ارتباط فيزيكي با آن زمين به نحوي باشد 

كيلو 120 گرم تقليل بدهد 2تواند به مي كيلويي خود را 120گاهي اوقات وزن 

رود مثل پر كاهي اين ميبينيد روي آب راه ميشود شما ميرود كنار و تبديل مي

.دهدمي دارد انجام را

لاصه  خدا رحمت كند يكي از دوستان بود سابق به رحمت خدا رفت خ

 حالات و خوبي داشت در بعضي از اوقات يك حالات خاصي حالاتاين 

كرد يك دفعه من در كنارش بودم يك صحبتي بود داشتيم جايي ميوجدي پيدا 

رفتيم كنار يك منزلي ايستاده بوديم قبل از اين كه در بزنيم خلاصه اين يك مي

الا با اين كه زور من گرفت انداخت بحالت شعفي بر او پيدا شد و يكدفعه ما را

 بود سه متر و نيم من رفتم بالا پشت بام خانه را ترسنگينهم از او تر وزنم پيش

ديدم همدان هم نبود همين قم بود پشت بام منزلي را كه بود ديدم كه در آن منزل 

 متر بود سه متر و نيم بالاتر بود 4آلو گذاشتند خشك بشود آن منزلي كه تقريبا 

 بعد ما را گرفت گفتم فلاني اين چه بود ،من رفتمك طبقه بود ولي  متر ي4بله 

60 وزن گفت حالا به كسي نگو بابا آبرويمان را نبر اين الان در اين وزن واقعاً

 كيلو 30ها چطور خودش  كيلو را داشتيم آن موقع60م بله كيلو بودم كمتر نبود

اصلاًبيچاره ديسك گرفت تواند بردارد ميتواند بردارد يك كيسه برنج را نمين

برد خانه اين سي كيلو را نتوانست  بقالي گرفت يك كيسه برنج ازيك مدتي افتاد 

گذاشتند كه  كيلو من را انداخت بالا اين آلو را ديدم 60چطور بردارد ولي اين 

 اين همين يعني وقتي كه !؟شودميخشك بشود و اين حرفها اين چطوري انجام 

شود ميگيرد نه اين كه وزن زياد ميآيد اين بدن را در تسخير خودش يمروح 
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 ثقل ورود بالا آن وزن ميگيرد اگر من هم باشم يك فوت كنم ميآن وزن را 

 چون ! كيلو باشد يكي است600 كيلو باشد چه 60شود چه حالا ميوقتي گرفته 

6 كيلو و 60ديگر بين گيرد ميآيد در تسخير قواي آن جنبه فاعلي قرار ميماده 

12كرد اگر فيل ميكيلو و لذا فرقي ديگر نيست اگر فيل هم بود همين كار را 

ديد چه خبر است ميرفت آلوچه را هم آن بالا ميكرد ميتني هم بود اين كار را 

د گفت كه چرا كنيميو وقتي رفتيم خانه يارو گفتيم كه ببينيم شما آلو خشك ن

الا داريد حالا به روي خودمان هم نياورديم ما گفتيم كنيم گفتيم حميخشك 

داريد برو يك خورده بردار بياور اين حرفها گفت چطور شده شما به فكر آلو 

 گفتم خب هوس كرديم ديگر گفتيم هوس كرديم آلو برداشته !افتاديد سر ناهار

بود گوجه بود چي بود هم سياه بود هم زرد بود خلاصه يكي دو كيلو از او 

آورد ما مي براي ما و الا يكيش هم براي ما ن!!رداشتيم اين بلند كردن صرفيدب

رفتيم در آن جا كشف سر كرديم اسرار را كشف كرديم دو كيلو آلو هم نصيب ما 

اش را  نصفش مال تو بيا اين پورسانت تو گفت همشهري چانهفلانيبيا گفتم شد 

 برادرانه تقسيم كرديم  نصف نصف لي نصف لكنشان داديمن زدم تو به من 

خدا بيامرزد او را

...ها نسبت به معاد جسمانيظاهراً بعضي: تلميذ

كه اصلا در اي دارد بله البته خود مرحوم آخوند هم در اينجا اشاره: استاد

بحث معاد جسماني مسئله به همين كيفيت است چون روح وقتي كه به آن مرتبه 

يات بدني ماديه دنيويه خارج رسد بدن را از اين خصوصميتكامل خودش 

كند هم سنخي بدن با روح در آن ميكند و با خود تشكلش در آن جا هم سنخ مي

جا عبارت است از همان بدن مثالي كه با بدن مثالي بتواند بيشتر از آثار تجرد 

بهره بگيرد و آن دست و پاگيري كه در آن دنيا نسبت به تصرفات نفس و روح 
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ري وجود نداشته باشد  اين البته يك همچنين بحثي است هست آن دست و پا گي

و از اين نظر هم اشكالي ندارد يعني نه اين كه حالا اگر اين بدن باشد ايراد پيدا 

شود كرد ولي خب ميشود ولي استدلال بر وجوب بدن مثالي از اين راه نمي

ت در شود استدلال كرد صحبميبش نواشكال ندارد كه آن هم باشد ولي بر وج

اين جا است كه اين بدن به واسطه نفس و به واسطه صورت نوعيه در تحت 

كنيم هر ميآيد پس بنابراين ما از اين نقطه نظر مشاهده ميتسخير نفس و روح بر

چه جنبه صوري قويتر باشد جنبه نورانيت بدن بيشتر است نه اين كه شر و 

.ظلمت در او بيشتر است

 در مراتب لصوره اشد فعليه و شرفا و نوريه كلما كانت ا اجماليذكرٌ

مثل حيوان مثل انسان مراتب انسان و امثال ذلك كانت الماده ميتجرد مثل نا

القابله لها اشد انفعالا اشد انفعالش درست است ولي از نظر خست و ظلمت اين 

كه اين قديم الاثار وجوديه للماده است از اين نقطه نظر محل ايراد است الهيولا 

اين هيولا منبع خست و منبع دايره شر و وحشت است  سيتضح الاولي كما

ماند يعني ميمثل هيولا گوييم مگر نميهيولاي اوليه اسمش را گذاشتند هيولا 

كند خيلي از نظر وحشت و اينها به خاطر اين كه ابهام ميخيلي آدم از او وحشت 

 بكند كه اين چيست تواندميمحض است ديگر جنبه وجودي ندارد آدم تصور ن

واقعيتش چيست هيچ انسي با او ندارد جنبه استقراري ندارد حالا تا اين كه 

 اين از آن عجوزه زشتي كه ى شوهاءتلك عجوزصورت نوعيه بخواهد بر او بيايد 

تا اين جا گرفته فقط چشمهايش پيداست كه مبادا صورتش پيدا بشود و همه 

يكخواست زن بگيرد مي يارو آمده بود بروند ديديدخواستگارها بگذارند در

گفت من بودم در مجلسش مي خدا بيامرزد يكي  ساله بود ولي ظاهرا57ًپيرزن 

كرد اجازه بدهيد بروم از بابايم اجازه بگيرم مي ساله اين جوري 57بعد پيرزن 
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 اجازه بگيرم از بابايمدهيد اجازه بهستي ساله 15گفتم برو زنيكه تو انگار دختر 

گفتم بابا كسي ميكرد ميشان اول اجازه بدهند خدا بيامرزد آقاي مجتهدي نقل اي

 اجازه بگيري زود قبول كن والا بابايتخواهي بروي از ميگيرد حالا ميتو را ن

كنند تلك  بالاخره ناز ناز است ديگر بعضيها بايد بدانند كجا ناز رودمي درداماد

ده  نفس نوريه اصلا با اين برخورد نكرىها نفس نوريلم يصادق شوهاء كه ىعجوز

ى و تنورها بنور و النوريصور الجمسيه الاش بحلل الا بعد تحليتها بعد از تحليه

به صور جسميت باز متحلي ى قوتهاالقوي و الكيفيات و خروجها عن الصراف

 پيدا بكند و متنور بشود به بيايد و بر اين اشراقبشود تا اين كه اين نفس نوريه 

ظلمتها بايد بيايد و هاتى وحشسذاج قوا و كيفيات و خروجش از قوتها و نور

اي اي است چه قضيهبيرون و اين كه بشود نگاه كرد اين بالاخره چيست چه ماده

و و القوي و حيثت تحقق ان مبدأ تلك الصور شود ميابهام كه ناست در

بدأش خود نفس است نفس مال مبدأ اين صور و قوا و كيفيات بعد تعلق الكيفيات

كند اينها ميوقتي كه نفس تعلق به يك ماده گرفت آن آثاري كه از اين ماده بروز 

شراف بر ماده اين آثار را از ماده  ابراز واسطه ا از منشĤت نفس است كه به همه

 كه از آن جا بايد اين تأييد المبدأ الاعليبدهد اين آثار را البته ميدهد اظهار مي

 وقتي كه حضرت عزرائيل آمد و فاذن انقطع تعلق النفس عنهاار باشد اتصال برقر

 فيضان و انبتبيرون و اين بدن را انداخت طناب انداخت گردن و نفس را كشيد 

من القوي شد قطع بشود مي آن فيضان آن كه از نفس بر او افاضه ما يفيض عليها

قبلا اين قوا را بر اين حللها و كانت البستها از قوا و كيفياتي كه و الكيفيات التي

نده بود جمالش كمالش و حركتش بدن و ماده پوشانده بود و اين حلل را پوشا

كرد به واسطه مي و نموش تمام اينها آثاري بود كه از اين بدن بروز پيدا رشد
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جمال آن شود به غيرمينفس همين كه اين روح بيايد بيرون آن جمال تبديل 

خاكش زود كنند و ميدوند و فرار ميه غير كمال همه شود بميكمال تبديل 

!ريزند يا عليميكنند مي

گردد به همان هيولاي مي برصارت كأنها راجعه الي صرافه هيوليتها

دهد بعد از يك ميشود خصوصياتش را از دست مي پراكنده واش متلاشي وليها

ر آن قبر وجود دارد بيني كه فقط يك مشت خاك دميمدت هم در قبر را برداري 

اين معرض است برايفي نفسها فأصبحتى وصف عن كل حليه ىالمعراّ

شود ميشود و باعث وحشت طبع ميو متلاشي شدن نمحاق و التلاشيللإ

اندازند ميكند يك پارچه مي عليه انسان ديگر نگاه نىهكرموحشه للطبع مست

ى أجساد نسان عن رويمن استيحاش الانيافتد كما يشاهد رويش كه چشم آدم 

از . في الليل المظلمبميت سيما ى عن الانفراد ى و انقباضالاموات الانساني

ه به واسطد انسانيه و انقباضش عن الافرااموات استيحاش انسان از رويت اجساد 

.مميت بخصوص در شب مظل

شود كه انسان ديگر نفرت پيدا مي براي انسان كه يك همچنين حالتي پيدا 

عرض كردم  را ندارد البته خب حياتكند اين را بگيرد چون ديگر آن جنبه مي

شود اين نه به ميپيداتوانيم بگوييم در شب و نفرتي كه اينها مي تمثيلي يك

خاطر اين قضيه است به خاطر آن استيحاشي است كه خود انسان از جدا شدن 

ها هم هستند كه ندارند اين بدن بدن است خيليو اِلاّ روح دارد نه از اين بدن 

 بخوابد و آدم خودش كند كه حالا فرض كنيد كه مردهميمرده شور اصلا كيف 

كند از يك قبرستان ولي مرده شور اصلا ده تا مرده هم ميگذارد فرار ميباشد 

صداي خرخرش هم راحت ندازد اين طرف و اميكنارش باشد رختخوابش را 

.س استانجنبة رود بالا اين به واسطه مي
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اي كه در اين جا هست خب بايد به او دقت كرد همين است  اما آن مسئله

كه آن مسئله خست و ظلمت اين بايد جايش عوض بشود به نورانيت به هر 

 لذا !كندميمقداري كه آن نفس در تجرد نزديكتر باشد آثار خود را بيشتر منتقل 

لام السكند ائمه عليهمميفرق اولياء خدا بدنهايشان با ديگران از اين نقطه نظر 

السلام عليه امام رضا !؟چرا بدنهاي ائمه مورد تقديس و احترام هست براي انسان

 چرا امام رضا ؟كنيدميرويد مشهد او را زيارت ميهمه جا هست چرا شما 

همه جا هست امام همه جا السلام عليهامام رضا السلام كه مشهد نيست عليه

آن بدن قداست  اختصاص همان بدني كه مدتي با امام بوده هست ولايت امام كه

كند و به واسطه ميكند با ساير ابدان فرق ميكند آن بدن نورانيت پيدا ميپيدا 

توجهي كه روح دارد با اين بدن به واسطه او آن مكان هم با بقيه مكانها متفاوت 

رويد زيارت امام ميرويد زيارت براي همين ميشويد ميشود لذا شما بلند مي

كه منحصر در مشهد و منحصر در قبه و بارگاه نيست همه جا السلام عليهرضا 

امام رضا گوييد مي همين كه شما !ولايتش ملكوت سماوات و ارض را گرفته

يعني الان حضور دارد يعني الان در نفس شما حضور دارد يعني الان السلام عليه

 فرسخ از اين 150 بخواهيد بلند شويد برويدبر شما اشراف دارد نه اين كه حالا

لام خودش داراي السطه اتصالش با روح قدسي امام عليه به واسطرف نه اين بدن

كند و لذا از اين نظر تفاوت ميشود و از همان منبع علت كسب فيض ميشرافت 

كند خب رسيديم به مسئله مثل افلاطوني مي

 نكته زيبايي كه در تجرد وجود:تلميذ

 بفرماييدگرچه نطق نداشته باشيمبفرماييد سمع كه داريم : استاد

د ظهورش هم در عالم ماده تجردش را از  شئ تجرد دارفرموديد كه: تلميذ

 همين دهد نسبت به تمام اوصافميتجردش را از دست ندهد آيا ميدست ن
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.دهد مثلا اين وجود بسيطمي از دست نجور است يا صرفاً بساطش را هم

.دهدميبساطتش را هم از دست ن: استاد

عين اشياء وقتي كه از يك طرف ذات حق در اين صورت چرا : يذتلم

 اشياء عين ذات است در مورد مجرد از يك جايي تحليلي گوئيميا نه مياست 

فرمايند كه ذات حق مساوق با اشياء نيست در عين حال ميمرحوم علامه دارند 

ه معناي  عينيت ب عينيت از يك جنبه استفرمايند وليميتمثيل در اين فرمايش 

 دو طرفه بايد بگوييم !هم همان معلول استعينيت معلول با علت خب علت 

دهد معلول همان ميعينيت است بنابر مطلب حضرتعالي وقتي چيزي از دست ن

!علت است

بله: استاد

چرا كينم خواهيم اثبات ميو ما اين جا فقط از يك طرف عينيت را : تلميذ

!؟كنيماز دو طرف اثبات نمي

نه معلول از اين نظر كه جنبه ترتب دارد و خود اين جنبه ترتب : ستادا

 از آن اينهاشود در معلول و همه مي اضعفيت آن به اصطلاح حيثيت علي باعث 

.شودميجا پيدا 

 يعني چه؟اضعفيت: تلميذ

ببينيد شما الان يك وجودي هستيد اين وجود شما داراي مراتب : استاد

شود سر و مي اولا آن چه كه به حسب ظاهر مشاهده مختلفه تعين خارجي است

به ها اي است كه ايندست و پا و گردن و فرض كنيد كه اين خصوصيات جسميه

بينيم كه اين وجود ميكنيم مي وقتي كه نگاه  بعد،آيد اين يك مسئلهميچشم 

آيد ولكن قاعدتا بايد ميداراي جهات ديگري هم هست كه آن جهات به چشم ن

 اينها و سنگ و يعني در ملاحظه با ساير جهات در ملاحظه با چوب باشد
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كنيد آن تصرفات را سنگ و چوب و اينها ميبينيم آن تصرفاتي كه شما مي

كند پس يك چيز ديگر اين جا هست كه آن از چشم مخفي است ولي از مين

كه آن نفس است  نيست آن عبارت از يك نفس خفيعقل و ذهن و ارتباط م

تحرك است موجب فهم و سمع است وليكن آن نفس در اين چوب و موجب 

اينها لذا آنها پنجاه سال صد سال هم بگذرد و كسي درش را باز نكند خودش باز 

شود اين مسئله وجود نفس يك پديده ديگري است كه اين وجود دارد و اين مين

كند ميرا انسان ادراك 

مكن است يك آثار خاصي از بينيم كه هر نفسي مميآييم سراغ نفس مي

خودش سربزند و اين آثار خاص مطابق با خصوصيات همان خواهد بود يكي 

تواند ميتواند بگويد يكي اين قضيه را ميتواند اين مطلب را بگويد يكي نمي

تواند انجام ميتواند انجام دهد يكي نميتواند يكي آن عمل را ميابراز كند يكي ن

يك هم داراي نفس است ولي باز در خود نفس بدهد پس گرچه خود او 

هاي ديگري است يك حقايق ديگري هست يك صفات و ملكات ديگري پديده

است كه آن صفات و ملكات موجب انبعاث نفس هستند به تصرفات مختلف و 

به كارهاي مختلف اين پديده هاي تودرتو و اين تعينات تو در تو همه در يك 

 رويت هست بعضي قابل رويت نيست حالا شخص وجود دارند بعضش قابل

هاي تو در تو كدام يك نسبت به ديگري جنبه صحبت در اين است كه اين پديده

 قويتر از اين نقطه نظر كه او حاكم است و محكوم ؟عليت دارد و قويتر است

انجام دهد تواند نمي كه چوب آن كاري را   ببينيدمسلم وقتي كه شما نگاه كنيد

شود كه با اين كه شما جسم داريد و او ميدهيد پس معلوم ميم كه شما انجا

جسم دارد اين جسم شما در تحت تسخير يك شيء ديگري است كه آن شيء 

گيرد و آن جنبه اراده و ميختيار رت و قوت دارد و او را در اديگر بر او قد
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 اقتدار كند اعمال اين جنبه اراده به معنايميمشيت خودش را به اين نحو اعمال 

تواند نسبت به شيء ميي است نسبت به وجود ضعيفتر و الا يك شيء آيا لَّعِ

،تواندمي ن،تواندمي نسبت به مافوق ، نه؟ديگر اقتدار داشته باشد تأثير بگذارد

تواند چون ترجيح بلامرجح است در اولي ترجيح مينسبت به مساوي هم ن

اين است كه ين سه قسم و آن ماند يك قسم از اميمرجوح بر راجح است پس 

وجودياي باشد كه جنبه معلولي داشته باشد از نقطه نظر آن جنبه قابل جنبه

تواند تصرف كند علت وجود ميضعيفتر باشد تا بتواند در او تصرف كند و الا ن

صادر اول براي همين است كه خدا در صادر اول متصرف است صادر اول در 

رسد مانند نفس كه اينها به واسطه ميبه مراتب جزئيه دوم و همين طور تا اين كه 

گذارند اين تأثير گذاشتن او را خارج ميمراتبي كه دارد هر كدام در ديگري تأثير 

كند قوي و ضعيف ميدو چيز منفك كند ضعيف و ضعيف تر به كند و مين

كند قوي و ضعيف غير از عديم الوجود است غير از فرض بكيند كه شيء مي

ي استفان

.فرمائيددر اين عالم ماده كه شما نفي ماده مي: تلميذ

 نه نفي ماده !كنيممي نه نفي ماده مستقل ،كندمي نه نفي ماده ، ببينيد:استاد

گذاريم به خاطر مينفي ماده در قبال نفس وجود دارد منتهي اسمش را كه ما ماده 

 كه اين ماده به قول محروم اياختلافش با او است ما ماده اي كه يعني ماده

داريم ميآخوند بي بها است و داراي شرور و ظلمت است ما اين عنوان را بر

گوييم ماده داراي شر نيست داراي ظلمت نيست ماده داراي نورانيت است مي

 بالاتر استمنتهي نورانيت او ضعيفتر است از نورانيتي كه در آن مراتب

؟چرا ضعيفتر است: تلميذ

 ضعيفتر است :استاد
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حضرتعالي كار  من كاري به ديگران ندارم من با فرمايش و مبناي :تلميذ

در عين اينكه مجرد است مجرد است است دارم كه فرموديد در عين اين كه ماده 

.صفات تجرد را هم دارد

بله: استاد

توانيم بگوييم كه اين در ميخب اين كه صفات تجرد را دارد چطور : تلميذ

در در اين جا محسوس است تمام صفات و اوصاف و بساطت وجود عين حال 

.عين حال هم اضعف است

ببينيد خود تجرد را كه ما بخواهيم تفسير كنيم ما را به اين جا : استاد

رساند اصلا معناي تجرد يك معنايي نيست كه شما الان در ذهنتان است كه آن مي

 يك مسئله جدايي است در يك شيء مجرد يك امري است با ماده منافات دارد و

كنيم ميكنيم و به اين ماده به نظر ديگر نگاه ميعالم ديگر و ما فقط به او فكر 

اين مسئله مجرد نيست مسئله تجرد يك حقيقتي است كه آن حقيقت خود را 

تواند به صور مختلف دربياوردمي

؟................: تلميذ

دربيايد اين به اين تواند مي اين كه به صور مختلف ،اجازه بفرماييد: استاد

دارد بارها من گفتم از ميمعنا است در عين اين كه آن هويت ذاتيه خود را نگاه 

بينيد اين ميدهد به صورت ديگر دربيايد الان شما اين كتابي كه داريد ميدست ن

 درخت بوده آن هم در ؟هويت اوليه را از دست داده هويت اوليه اين چه بوده

ر برزيل بود الان ديگر نيست اره كردند بريدند او را بعد برزيل اين درختي كه د

آن را برداشتند منتقل كردند به كارخانه چوبش را برداشتند تخمير كردند تمام 

اينها را  عوض كردند روي تنه درخت عوض كردند الان شما اين را كتاب داريد 

 درختي بينيد پس اين الان درخت در برزيل نبوده در برزيل يك وقتي يكمي
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دانم كتاب پنجاه سال مي سال پيش بوده حالا من ن50بوده اين درخت مربوط به 

پيش يك تنه داشته اين قدر بعد اين ديگر الان وجود ندارد الان جاي آن درخت 

چمن كاشتند الان فرض بكنيد كه ديگر به طور كلي مضمحل شده آن تبديل شد 

 قبلي را از دست داد الان از اين صورت به اين صورت به اين صورت صورت

خوانيد يكي يكي از دست ميدرخت است نه بابا كتاب است شما داريد كتاب 

 صحبت من اين است در اين ،داده تا الان در مقابل شما به اين كيفيت قرار گرفته

سيري كه تا اين جا انجام شد و شما هم به چشمتان ديديد كه اين قبلا درخت 

ابي كردند در مقابل حضرتعالي هست و وقتي كه كترا بود اگر يك صورتي 

بنديد كسي نيايد بالا ذهنتان به هيچ وجه ميخواهيد مطالعه بفرماييد در را مي

چنان فرو برود در اين اسفار كه هيچ كسي حتي اهل بيت نتواند شما را در بياورد 

 چيز نكن ما را از اين مطالبام را بكنم برو كنار خلاصه  بگذار مطالعهگوئيدمي

ند بگويند اين كتابي كه داريداين شما يك عكس هم بگذاربغل در قبال 

هاي برزيل بوده اين اِ عجب پس من الان چه خواني اين درخت در جنگلمي

 آن نبوده مركب  مركبخونم اين كه من ميخوانم چه بوده گيرم بر اين كهميدارم 

كه در فلان جا  بوده آن ماده اين گيرند آن هم از يك ماده اي مياينها را از چه 

گذارم بغل هم آن وقت شما اين سيري كه طي شده ميبوده اين چيه اين دو تا را 

ببينيد اين سير آمده چه بر سرش آمده تا الان در روي ميز شما اين قرار گرفته آن 

كه در همه اينها بوده آن چه بوده اين است اين را شما در مورد مجرد بياوريد 

اي هست ماده شود نه مادهمياين يك مثال براي مجرد آن وقت ديگر معلوم ولي 

شود يك حقيقتي كه در ميشود كه از روح جدا ميهست نه به اين  تعريفي كه 

همه صور سريان دارد و جريان دارد و در همه جا هست وقتي كه در همه جا 

!؟ناهست آن نور وجود همه جا هست ديگر ظلمتش كجا بود جناب شيخ
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داريمكار عينيت به نداريم ما آن كاري ظلمت به ما : تلميذ

كند ميعينيت هم هست آن عينيت مختلف است آن عينيت را حفظ : استاد

توانيد آن ميبينيد نميبينيد شما كه آن صورت درخت را الان داريد ميشما الان ن

شود يك طناب بينيد اين قبلا بوده ولي اگر چشمتان باز ميرا در اين ببينيد 

بينيد كه  اين طناب الان وجود دارد مي

 فرمايشات شما افتادمدكردم يادر روح مجرد ديشب داشتم نگاه مي: تلميذ

 هر چه هست آن !!البته نسبت به روح مجرد بايد بفرماييد عرائض: استاد

ناقص خودمان يك چيزي اين وسط البته در اين گونه مطالب همان ما فهم است 

 تحقيق ك مسائلي هست كه خود من دارم روي آنفرماييد بله يميه طوري ك

و عيني آقا را يك حواشي دارم نسبت به آن انجام ميكنم كتاب توحيد علمي

هم همينحتي مرحوم علامه طباطبايي بينيم ا مثلا بدهم انشاءاالله تكميل بشود تمي

ود متن خود همان  سر خم بعد بيايمطور به اصطلاح از تعليقات اول شروع كرد

 خب انشاءاالله ديگر علمين

خيلي سال پيش بود نقل كرديد از يكي از اي را يك مكاشفه: تلميذ

..... دوستان در جلد اول اسفار 

 همه جا  كه گفتنه منافاتي ندارد ببينيد دو حيثيت است يك حيثيت: استاد

ديده مي در نور ديده همه آن برنج راميگر است او اگر نور رخت جلوهنگرم مي

شود آن وقت مينور دوم همان نور شدت و ضعف و صفات مختلفي كه عارض 

آيد نه ميميكند عالم تكليف براي دوميكند قضيه دوم فرق ميآن جا فرق ميدو

مر هستند همه در يكي هستند در حقيقت توحيد همه منعبراي اولي اولي نه همه 

آيد جنبه مي ولي اين جا كه تند بليگفآن جا فاني هستند ألست بربكم همه 

شود امام حسين و فرض كنيد كه ميآيد يكي شمر و يزيد و يكي هم ميتكليف 
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ديگر برنامه مثنوي و مولانا اين جا است بله آن درست است ولي خب به دو 

كند لذا فرق بين عارف هم همين است عارف دو نظره مختلف ميحيثيت فرق 

رض كردم دارد اين را من بارها ع

اي كه حاجي يك چيزهايي نوشته بود براي يك بنده يك مسئلهديشب بود 

كردم ميخدايي آورد به من نشان داد ديدم از كتابهاي مرحوم آقا آورده من نگاه 

فقيه به كليت رسيده باشد و از بايد  عجيب ايشان در مسئله ولايت فقيه كه خيلي

يه وقتي كه ولي فقيه به كليت رسيده دهند كه ولايت فقميجزئيت آن جا توضيح 

اين نيست كه فقط يك كتاب خوانده آن كتاب را همه خواندند نه نفسش و 

 ديگر در آن جا ديدگاهش نسبت به !روحش به آن حقيقت كلي متحد شده باشد

كند خيلي عجيب است خيلي عجيب است اين مسئله ديگر در آن ميافراد تغيير 

!كندميكند نگاهش با ساير افراد فرق ميء جا وقتي كه نگاه به يك شي

 شنيدم كه يك شخصي ديروز پريروز بود يا پريشب بود قرار بود صوتش 

را براي من بياورد صوتش را بياورد كه گفته بود كه پيش يكي از اين آقايان 

بعد !يكي از آقايان مراجعما عليه صحبت مثنوي شده و آن آقا گفته اين عليه

گفت كمال و داراي ن آقا در قم كه الان هم حيات دارد از فلاسفه و گفتند كه فلا

بياييد نگاه كنيد يك مرجع تقليد در سن صد سالگي  خب !ما عليهايشان هم عليه

 كه خودش در قم زنده !ما عليهگويد عليهميحدود صد سالگي دارد به يك عالم 

 كه ملجأ ك مرجع تقليدگويد يمياست حالا زنده و مرده ندارد اگر بميرد چه 

دانم فرض كنيد كه اهل علم و فضل و مي به يك عالم ناسك ن!هست براي مردم

صفات معروف و مشهوري كه خب همه به عنوان فلسفه و حكمت و اينها دارد 

 آن وقت اين آقا شده مرجع تقليد و خب حالا ا گر بيايد !ما عليهگويد عليهمي

 خواهد شد چه بر سر اين امت خواهد آمد اين ولايت فقيه را به دست بگيرد چه



70428مجلس / اسفار

!فرمايند كه بايد ولي فقيه متصل به عالم غيب باشدميجا است كه مرحوم آقا 

!بيندميبينيم زيبا مي آن ولي فقيه است كه در عين زشتي كه ما !بايد متحد باشد

ي كه بيند يك جنبه خلافميبينيم دو جنبه را ميدر عين آن خلافي كه ما داريم 

حجاب است خلاف است رد يك بي حجابي كه خب بي حجاب بيالان دا

كنيد اين ميكنيد نگاهش ميحجابي اگر بيايد شما چكار الان يك بيخلاف كرده 

فرض كنيد كه يك امر خلافبيند اين خلاف ديدن مشخص است ميخلاف را 

 ديگر را  شرع دستور به حجاب داده و اين الان خلاف كرده ولي يك چيز،شرع

بينيد آن فكر را دارد مي اين است آن را دارد بينيد آن نفسي كه پشتميهم 

بيند كه هزار تا از من و شما اين به خدا ميبيند آن نحوه صفات را دارد مي

بينيم آن را آن ولي فقيه ميبيند آن را ما نمي آن آن را هم دارد !نزديكتر است

اين روبرو بشود چطور با اين برخورد كند ما نه ما داند چطور با ميبيند لذا آن مي

ريزيم به هم كل ملكوت ميكنيم همه عالم را هم ديديد ميجور ديگر برخورد 

كنيم و بعد هم كه درست شد آن عارف هر ميآسمان و ارض و همه چيز را چيز 

بيايد پيش ما بگويد كه وقتي كه بيند لذا فرض بكنيد ما طرف ميدو جنبه را 

داريم مي بركن آي چه كردي اگر نكرده.. من را اجان من آمدم زنا كردم بيا آق

زنيم تا بگويد بله آقا ميآوريم چند تا چوب و فلان را در سر و مغز و فلانش مي

 آي زنا كردي امضا كن آي ايها الناس اين آمده فلان كرده و !!من زنا كردم

!مستحق رجم و اعدام است

گويد من زنا كردم ميرود پيش اميرالمومنين تا يم ولي همين زن وقتي 

برو پي كارت زني ميات بلند شو برو اين حرفها چيست بلند شو برو در خانه

 عمل است و اين زن هم خواهم بشنوم چرا در حالتي كه عمل يكمي ناصلاً

شود همان ديگر ميين همان است شما فاصله زماني را حذف كنيد همان است ا
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كنند ولي وقتي كه پيش ميميرالمومنين اين برخورد را رود پيش اميتي چرا او وق

بندم چرا چون او عارف ميكنم به تيرش ميدارم سنگسارش ميآيد برميمن 

كند به خصوصيات ديگر دارد مياست او موحد است او به جنبه ديگر دارد نگاه 

 شر ظاهر را كند كه آن خصوصيات از ديد من مخفي است فقط من يكمينگاه 

كنم ولي ميآيم حكم ميبينم بر اساس خلاف ظاهر ميبينيم خلاف ظاهر را مي

آن ميشود  فراموش !؟شودميچه  كه او اصل است آن نآن خصوصيات باط

رود به همين دليل و به همين قضيه احكام بايد ميحيثيات باطن آن همه از بين 

كجا نباشد يك مرتبه ممكن است بر آن  اساس مترتب بشود در كجا چه باشد در 

يك نفر كه فرض بكنيد كه ريش دارد تا اين جا و پايين تر و فرض كنيد كه 

ها داراي خصوصيات است آن فرد هزار بار مستحق اعدام بشود ولي اين بيگناه

 و اين جوانياين مردم كه به خاطر لغزشها و جهل و ناداني و بچگي و ناداني و 

 ساله كه دو 18  اِ اِ دختر !! ساله را برداشتند اعدام كردند18حرفها آقاجان دختر 

دانم حالا فرض كنيد كه يك مي سال بوده پانزده سال بوده ن16سال قبلش 

فهميد مي آخر آن قاضي چه !خلافي انجام داده صبر كردند آقا اين كه اعدام ندارد

يي است كه چيزهاها اين!؟ كردندكه اعدامشفهمد از قضاوت مي چه رعاز ش

اميرالمومنين خلاصه بله خيلي جاي تأمل هست در اين خيلي جاي تأمل است 

 زده به سرت هواي گرم مدينه و آمدي ،گويد بابا بلند شو برو پي كارتدارد مي

گويد بابا حالا آمده يك  آن دارد مي!گويي بلند شو برو ماليخوليا گرفتيداري مي

گولش زده در آن موقع حالتي داشته غلطي كرده يك اشتباهي كرده شيطان 

نتوانسته خودش را كنترل بكند هزار تا علت و چيز وجود دارد سيخكي ما 

توانيم كه هر كسي آمده بگيريم و ببنديم و انجام بدهيم و اگر براي خودت نمي

؟كردي اگر پسر خودت هم بود چكار مي!؟كرديآمد همين كار را ميهم مي
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كردي تا جلوي اعدامش را بگيري تمام اصول كافي و فروع تمام بحار را دوره مي

كردي تقريرات اين و آن و همه را به هم كافي را همه را يك دوره مي

 اينها چيز !!چسباندي تا جلوي قضيه را بگيري حالا كه نوبت مردم شد دِ بزنمي

شود كه مسائلي هست فهمد خيلي چيزها را خيلي متوجه مياست آدم خوب مي

فرمودند بارها به همه بزرگان چيزهايي هست براي همين ايشان ميچه 

براي همين !!فرمودند كه بايد ولي فقيه بايد فقيه عارف باالله باشد عارف بااللهمي

 وقتي در يك قضيه مربوط به يك زن است اين اختلاف طبقاتي افق فكر را مسئله

.چه خواهد شدبينيد آن وقت شما ببينيد يك نظام جامعه ديگر شما مي


